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از قتل عام خانواده 
تا آتش زدن خانه

معرفی کتاب
شــهید مجید شــهریاری ازجمله دانشمندان هسته ای کشــورمان است که با 
طراحی موســاد و همکاری اطاعاتی و عملیاتی منافقین،هشــتم آذر ســال 

13۸9 به شهادت رسید. 
کتاب »شــهریار سرزمین من« نوشته معصومه زینعلی از انتشارات سوره مهر، 
زندگی شهید شهریاری را با تکیه بر خاطرات نزدیکانش بازخوانی کرده است. 
در بخشــی از کتاب آمده است: »محاســبات در مهندسی هسته ای بسیار مهم 
است. در حوزه های هسته ای محاسبات همان منطقه ممنوعه ای بود که دکتر 

توانست در آن خط شکنی کند. 
او با کمک برخی از دانشجویان فعالش که در مقطع دکتری تحصیل می کردند 
پژوهش هایــی را آغاز کــرد که نتیجه آن مقالات بســیار مهم علمی در زمینه 
هســته ای بود و موضوع آن پس از درج در تارنماهای علمی بین المللی بسیار 

داغ شــد و توجه همه را برانگیخت و جزو مقالاتی شــد که کاربران زیادی از 
آن بهره  بردند.«  این کتاب ۴00صفحه ای در۴ فصل مقاطع مهم زندگی شهید 
شهریاری را مرور می کند و می کوشــد تا تصویری جامع از ابعاد مهم زندگی 
این شــخصیت علمی ارائه دهد. »شهریار سرزمین من« هم از کارهای روزمره 
شهید شــهریاری می گوید و هم رویدادهای مهم و فعالیت های علمی و افکار 
و رفتار شهید در خانواده و محل کار و با دوستان و آشنایان را روایت می کند. 
در این کتاب به شــهادت دکتر شهریاری و نظرات مختلف درباره این ترور نیز 

پرداخته می شود. 
به تعبیری دیگر، این اثر تاش کرده زوایای مختلف زندگی این شخصیت اعم 
از جهاد علمی و ســیره سلوکی شهید را بر مخاطب نمایان کند و قدری از بار 

گمنامی و غربت این بزرگمردان زمانه کم کند.

شهریار سرزمین من

یکخانوادهپنجنفرهبودند؛پدرومادرهمراهفرزندانشانابوالفضل،
هاشمونجمه،امامنافقیناین2پسرکغریبرایتیم،آوارهوداغدار
کردند.ابوالفضلعلیآبادیازآنروزمیگوید:»نجمهدردانهوتهتغاری
پدربود.شیرینزبانیهاوباباومامانگفتنهایشقنددردلپدرومادرم
آبمیکرد.خواهرمگاهیاوقاتتشنجمیکرد.برایدرماناوبهتهران
وخانهداییاسماعیلآمدیم.ساعت۸صبحبهخانهداییام،اسماعیل
صفدریرســیدیم.روزحادثهگویاابتدادرخانهرامیزنندوزندایی
میپرسدشماکیهستید؟منافقینمیگویند:»آشنذریآوردهایم.
بیزحمتدررابازکنید.«تازندایــیدررابازمیکند2نفربالباس
پاسدارهاپشتدرشروعبهفحاشــیمیکنند.یکیازآنهامیگوید:
»صفدریکیست؟«بلافاصلهدررابالگدهلمیدهندوزنداییکه
باردارهمبودبسیارشوکهمیشود.آنهاباوحشیگریخودرابهمنزل
داییکهدرطبقهســومبود،میرســانند...»بخوابید!بخوابید!«این
نخستینجملاتیبودکهمن،برادرم،پسرداییودخترداییامکهدر
اتاقسرگرمبازیبودیم،شنیدیموتوجهمارابهخودشجلبکرد.اول
فکرمیکردمصدایپدرباشد.منوپسرداییامبهداخلراهروآمدیمتا
ببینیمصداچیستوچهخبراست؟!دیدم2نفربالباسسپاه،اسلحه
رویخانوادهماگرفتهاند.تازه12سالمبودوتاآنوقتاسلحهندیده
بودم.آنهاتهدیدمیکردندوفریادمیزدنداسماعیلصفدریکیست؟
داییبهآنهاگفت:»شمابامنکارداریدنهبااعضایخانوادهام!«باپسر
داییهمانجاایستادهبودیموصحنهراتماشامیکردیم.منافقینما
رانمیدیدند.بااشــارهمادرمبهداخلاتاقیکهبرادرودخترداییام
آنجابودندرفتیموپنهانشدیم.صدایتیراندازیآمدوبعدنارنجکی

انداختندوخانهآتشگرفت.«

ازاینحادثهیکیاززنداییهاوداییها،همراه3پسربچهجانسالمبهدر
بردند.علیآبادیاینطورتعریفمیکند:»بعدازتیراندازیصدایمهیب
انفجارهمبهگوشمانرسید،بهطوریکهشیشههاشکستوبرققطعشد.
آتشهمهجارافراگرفتهبودوبهسمتمامیآمد.تنهاکاریکهتوانستیم
انجامدهیمبستندربودوتعدادیموانعکهپشتدرگذاشتهبودیم.خانه
داییامطبقهچهارمبود.کنارپنجرهرفتیموهمگیفریاد»کمک!کمک!«
سردادیمتااینکهآتشنشانیآمد.منوبرادرم،هاشم،درتشییعجنازهپدر
ومادرحضورنداشتیمودرخانههمسایهتحتالحفظبودیمزیرامنافقین
متوجهشــدهبودندکههنوزتعدادیازخانوادهباقیماندهاندوبهدنبال
فرصتیبودندتامارانیزازبینببرند.آنزمانمنافقینرانمیشناختیم،
چونبرایفریبلباسسپاهتنشانبود.کلعملیاتترورداییاسماعیل
وخانوادهام10دقیقههمطولنکشید.آنشبهولناکمادرم،پدرم،دایی

وخواهرمنجمهشهیدشدند.«
اوادامهمیدهد:»ازآنشــبتلخمنوبرادرم،هاشم،تنهاشدیم.پدرم
عباسقلیعلیآبادی،مادرمبتولصفدریوخواهرنوزادمنجمهعلیآبادی
همگیشهیدشدند.واقعاًسختبود.رفتیمپیشمادربزرگمان،اماچند
سالبعدمادربزرگمهمبهرحمتخدارفتوبعدازآنعموهایمانخیلی
برایمازحمتکشــیدندتاجایخالیپدرومادررابرایمانپرکنند،اما
گویاخدامیخواستمنتنهاترازهمیشهشوم.سال6۹یعنی۸سالبعداز
شهادتپدرومادرم،تنهابرادرمهاشمبهدلیلبیماریتومورمغزاستخوان
بهرحمتخدارفت.سال13۷0دردانشگاهعلامهطباطباییپذیرفتهشدم
وبهتهرانآمدم.سختتریندورانعمرمسالهای۷0و۷1بود؛سالیکه
بهتماممعناتنهابودم.سرانجامدرسال13۷2ازدواجکردموبهلطفخدا

همسریبسیارخوبنصیبمشد.«

همه رفتند و من تنها ماندموقتی خانواده در آتش سوخت 

روایتی از پسر شهید اسماعیل صفدری درباره حمله تروریستی

گروهک تروریستی منافقین با حمله به منزل مسکونی 
شهید اسماعیل صفدری او  و ۳  تن از اعضای خانواده او 
را به شهادت رساندند. داریوش صفدری، فرزند شهید 
اسماعیل صفدری که در زمان وقوع این جنایت ۱۱ سال 
بیشتر نداشت جزئیاتی از این اقدام وحشیانه گروهک 

تروریستی منافقین را روایت کرده است.

پدرمدرجبههوبسیجفعالیتهاییرادرآنسالهاانجام
میداد.درزمانشــهیدآیتاللهبهشتیحکمیبهاوابلاغ
میشودمبنیبراینکهانجمناســلامیراکهآنزمانبه
جایبســیجفعالیتمیکرددرشــرکتمحلکارخود
»پارسخودرو«راهاندازیکندوافرادیراکهازطریقبسیج
خواستاراعزامداوطلبانهبهجبههبودندتعلیمودررونداعزام
آنانفعالباشد.دررفتوآمدهاییکهپدرمبهجبههداشت
عواملمنافقینرادرخرابکاریعملیاتخرمشهرشناسایی
میکنندوبهدادستانوقتاطلاعمیدهند.منافقینازاین
اقداماتپدرکینهبهدلمیگیرندوتلاشمیکنندتاازاو

انتقامبگیرند.
درزمانجنایت11سالهبودموتاسالهابعدازوحشیگری
منافقینماشرایطعادینداشــتیم.بسیاریازسازمانها
تلاشکردندکهازسرنوشتمامستندسازییافیلمسازی
کنند،امامادرمبهدلیلشرایطوخیمروحینمیتوانست
باآنهابهصحبتبنشــیند.همگیماومخصوصاًمادرماز
یادآوریآنصحنههایدلخراشوجنایتهایددمنشانه
عملاًنمیتوانیمشرایطرابرایخودمانمجدداًترسیمکنیم
وبایادآوریآنشبشرایطجسمیوروحیمادرمنامتعادل
میشود.تا1۸ســالگیازتاریکیمیترسیدمواکنونکه
مردی۵2سالههستمباصدایتیراندازیدچاراضطرابو
تپشقلبمیشوموخاطراتآنروزدوبارهدرذهنمنزنده
میشود.خواهرکوچکترمکهشاهدماجرانبود،اماصداها
رامیشنیدشرایطخوبیندارد.پسرانعمهمن،ابوالفضلو
هاشمکهبامابودندنیزدرشرایطنامساعدیبزرگشدند.
هاشمدر1۸سالگیبهبیماریسرطانمبتلاشدوفوتکرد.
ازخانوادهعمهفقطابوالفضلعلیآبادیباقیماندهاستو
خاطراتمشترکماچیزیجزجنایتوحشیانهگروهک

تروریستیمنافقیندرآنشبهولناکنیست.
مادرشرایطبسیارسختیبزرگشدیم.ماقربانیکینهتوزی
گروهیازمنافقیــنجنایتکار
شــدیمکهخصلتیجزرذالت
وپســتینداشــتندوبوییاز
انسانیتنبردهبودند.وقتیکه
کودکانونوجوانــاندیگررادر
کنارخانوادههایخودمیدیدیم
من،خواهرموابوالفضلبهشدت
ازشرایطیکهمنافقینجنایتکار
برایمانرقمزدهبودندغصهداروافسردهمیشدیم.جنایت
منافقینکوردلباعثشدکهنتوانیمیکزندگیعادیرا
پشتسربگذاریم،حتیبعدازازدواجنیزبامشکلاتیمواجه
هســتموایناتفاقاتدرزندگیشخصیامتأثیراتمنفی
داشت.امیدوارمکهایندادگاهصالحهبتواندحقخونهای
بهناحقریختهشدهخانوادههایشهدایتروروخانوادهمن

ونجمهدولتآبادیرابازستاند.

روایت 

ماجرای خانواده علی آبادی ها تلخ و دردناک اســت. آنها از دامغان 
راهی تهران شدند تا »نجمه« فرزند نوزادشان را که از بیماری تشنج 
رنج می برد درمان کنند. چند روزی مهمان خانه دایی شــان شهید 
»اسماعیل صفدری« شدند. صفدری از کارگران مؤمن و عضو انجمن 
اســلامی کارخانه بود و فعالیت های زیادی علیه گروهک منافقین 
انجام داده بود. همین بهانه ای شد تا او در لیست ترور آنها قرار بگیرد. 

شامگاه ۲۲ خرداد سال ۱۳۶۱زمانی که همه خانواده دورهم نشسته 
و بچه ها در اتاقی دیگر مشغول بازی کودکانه شــان بودند، ۲ نفر از 
منافقین درحالی که لباس پاسداری به تن داشتند وارد خانه شده و 
اعضای خانواده را به شهادت رساندند. دردناک تر اینکه خانه را هم به 
آتش  کشیدند. امروز یکی از بازماندگان خانواده، ابوالفضل علی آبادی 

از شهادت دایی اسماعیل و خانواده اش می گوید.

شاهد ترور ناجوانمردانه خانواده به دست منافقینشاهد ترور ناجوانمردانه خانواده به دست منافقین

حتی از کشتن خواهر نوزادم نگذشتند


